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  :f_bahrami@sbu.ac.irE-mail                                          * نويسندة مسئول مقاله:                                              

در زبان فارسي ازمنظر » ها«معنايي  - كاركردهاي صرفي

  شناختي رده
  

  *فاطمه بهرامي

  

  شناسي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران استاديار زبان
  

  4/4/96پذيرش:                                                 20/2/96دريافت: 
  

  چكيده

 هاي دستور شود و به تمايز مفرد/جمع در همة كتاب گرچه مفهوم دستوري شمار از بديهيات تلقي مي

مثابة  هاي مختلف معنايي آن كمتر توجه شده و معمولاً مفهوم جمع به زبان اشاره شده است، به جنبه

شود؛ درحالي كه مفهوم دقيق آن، باتوجه به مختصات معنايي اسم پايه،  دلالت بر بيش از يك، تفسير مي

را » ها- «معنايي تكواژ  - هاي صرفي پذير است. در اين نوشتار، ويژگي وعشناختي بسيار تن ازنظر رده

طور خاص قصد داريم  كنيم و به ساز فارسي بررسي مي عنوان يكي از پربسامدترين تكواژهاي جمع به

زباني است. ارزيابي  نشان دهيم كه زبان فارسي تا چه اندازه در رمزگذاري مفهوم جمع، تابع تنوعات بين

در زبان فارسي » ها- «دهد كه تكواژ  شناختي آكواويوا، نشان مي ي زبان فارسي در چارچوب ردهها داده

هاي معنايي اسم پايه، ممكن است بيانگر يكي از مفاهيم تعدد، نمود  تأثير ويژگي تنوع معنايي دارد و تحت

هاي  يني از اسمتشخيص، القاء خوانش ملموس و ع ناقص، پيوستگي، تعدد بدون وجود مرز ادراكي قابل

بخشي)، پراكندگي و گستردگي  معني و زمان/مكان، موردنمايي، دلالت بر فراواني كمي و كيفي (شدت

ها باشد. از اين ميان،  اي، مشابهت، تأكيد بر مصداق و يا تلفيقي از آن هاي توده يافته براي اسم موقعيت

سازي در زبان  هاي معنايي مختص جمع بخشي، تأكيد و تقريب زماني، ويژگي كاركردهاي نمودي، شدت

هاي مطروحه در چارچوب مذكور  فارسي هستند؛ اما همچنان تبيين اين كاركردها ازطريق بسط حوزه

  ممكن است.

  

  معنايي. - هاي صرفي شناختي، ويژگي شناسي معني ، رده»ها- «مقولة شمار، تكواژ  واژگان كليدي:

  

  
  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  202-179، صص1397 مرداد و شهريور)، 45(پياپي  3، ش9د
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  . مقدمه1

هاي دستور  ، در تمامي كتاب عنوان نشان جمع ن فارسي امروز، بهدر زبا» ها-«به كاركرد تكواژ 

هاي مختلف معنايي آن كمتر توجه شده است. شايد  زبان فارسي اشاره شده است؛ اما به جنبه

هايي نظير فارسي و انگليسي كه شمار داراي دو ارزش مفرد و جمع  در نگاه نخست، در زبان

ها و عناصر مساوي يا بيش از دو تعريف  از اشياء، پديدهاي  مثابة مجموعه است، مفهوم جمع به

رود كه ازحيث تعداد بر بيش از يك دلالت  شود و بنابراين، چنانچه اسمي مفرد نباشد، انتظار مي

شود و  تفسير نمي» يك«و نقطة مقابل » بسيار«كند؛ اما بايد توجه كنيم كه جمع همواره در معني 

براي آن واژه وابسته است. به اين ترتيب، مختصات » يك«مفهوم ارزش دقيق معنايي آن به تلقي 

معنايي اسم پايه سهم بسزايي در برداشت اهل زبان از صورت جمع واژه دارد. درواقع به اين 

سازي اولية  ها در مفهوم نيست كه اسم» بيش از يك«ها متناظر با  دليل تفسير جمع در همة بافت

  كنند. دوشقي عمل نمي صورت حوزة معنايي مصداق خود به

هاي اسم، تنوعات نقشي و معنايي  هدف ما در اين نوشتار اين است كه باتوجه به ويژگي

شناسي در فارسي امروز بررسي كنيم و بدانيم كه زبان فارسي  را ازمنظر رده» ها-«تكواژ 

انتظار  زباني است و از دامنة تنوعات مورد چقدر در رمزگذاري مفهوم جمع، تابع تنوعات بين

كند. براي رسيدن به اين هدف، پس از مرور مختصر آراي پيشينيان  جمع دستوري تبعيت مي

بندي معنايي جمع را معرفي  ) در طبقه2008شناختي آكواويوا ( در اين زمينه، چارچوب رده

، »ها- «شناسان درمورد تكواژ  كنيم و پس از آن، با ارزيابي دقيق نظرات دستوريان و زبان مي

هاي  بندي و برخي از جنبه را طبقه» ها-«كوشيم كه با دقت بيشتري تنوعات نقشي تكواژ  مي

معنايي نهفتة اين تكواژ را آشكار كنيم. درپايان، پس از تحليل شواهد زبان فارسي از منابع 

طور  كنيم. در اين نوشتار، به اختصار ارائه مي ها را به بندي يافته ، جمع موجود يا شم زباني خود

  خاص قصد پاسخگويي به دو پرسش زير را داريم:

  در زبان فارسي چه كاركردهاي معنايي دارد؟» ها-«. تكواژ 1

شناختي آكواويوا  در زبان فارسي چقدر تابع چارچوب رده» ها-«. تنوعات معنايي تكواژ 2

  ) است؟2008(
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 . مرور پيشينه2

كنند و گاهي  تأكيد مي» ها-«ساز بودن تكواژ  دستورنويسان متقدم بيشتر بر نقش جمع

نمايند. در اينجا، به  هاي معنايي آن نيز اشاره مي صورت محدود و گذرا، به برخي از جنبه به

كنيم تا اشتراكات و افتراقات نظر متخصصان را  ترين آثار موجود در اين زمينه اشاره مي مرتبط

وم، به جزئيات آراء و در فارسي مشخص كنيم. درصورت لز» ها-«ساز  درمورد تكواژ جمع

  نظرات در بخش تحليل، اشاره خواهيم كرد.

مگر  ]...[اسم خاص را جمع بستن نشايد «كنند كه  قريب و همكاران در بخش اسم، بيان مي

و در اين صورت، در حكم اسم عام است و به  ]...[در جايي كه مقصود از آن مانند و نوع باشد 

اسم اگر بر يك «گفتة انوري و گيوي  ). به30: 1373گران، (قريب و دي» شود جمع بسته مي» ها«

هايي كه بيشتر از  درمقابل، اسم ]...[فرد يا يك چيز و يا يك مفهوم دلالت كند، آن را مفرد گويند 

جمع «ها،  نظر آن ). به2/89: 1390(انوري و گيوي، » شوند رسانند، جمع ناميده مي يكي را مي

؛ اما اگر غرض، بيان انواع و امثال باشد نه جمع بودن، به هاي عام است بستن مخصوص اسم

). 2/92: 1394(همان، » كنند را اضافه مي» ها«هاي خاص امروزه نشانة جمع  آخر بعضي از اسم

شود،  بيان نمي» ها- «هاي ثانوية تكواژ  صراحت نقش يك از دو اثر بالا، به هرچند در هيچ

عنوان نشان اسم جنس/نوع اشاره كردند. شريعت  بهنويسندگان به كاركرد ديگر اين تكواژ 

اسم خاص اگر جمع بسته شود، اسم نوع ناميده «كند  ازجملة افرادي است كه تصريح مي

  ).178: 1364(شريعت، » ها ها، فردوسي ها، اسكندرها، حافظ شود؛ مانند داريوش مي

هاي  جمع بستن اسمها را براي -پسوند «كند كه  ماهوتيان به ذكر اين مطلب بسنده مي

اند و  هايي را كه عدد گرفته برند. بنابراين، اسم جنس و اسم كار مي مشخص و معرفه به

). وي به كاركردي كه ساير 151: 1378(ماهوتيان، » توان جمع بست غيرمشخص هستند، نمي

تري به نگري بيش كند. دربين دستوريان، لازار با ژرف اند، توجه نمي دستوريان بدان اشاره كرده

هاي متعددي، همچون برجستگي تنوع و تعدد  كند و نقش توجه مي» ها-«تنوع كاركردي تكواژ 

  ).86-85: 1384گيرد (لازار،  درنظر مي» ها-«مصداق و تأكيد را براي تكواژ 

هاي بيان حدود زماني، تأكيد و مبالغه در كثرت را  اختصار نقش ، بهفرهنگ سخنانوري در 

). در بخش 2584: 1382شمرد (انوري،  در زبان فارسي برمي» ها-«ي تكواژ همراه با مثال برا

  ها اشاره خواهيم كرد. تحليل، به اين نقش
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جمع «، »مبالغه در مقدار«ناپذير را به كاركردهاي  ) جمع بستن اسم شمارش1381عباسي (

نواع مختلف اشاره به ا«و » تعدد انجام يا وقوع كار«، »ناپذير بستن ظروف حاوي اسم شمارش

  داند. مربوط مي» پديده

) در بررسي دستگاه شمار زبان فارسي، كاركردهاي معنايي انواع 1385نژاد و طيب ( علي

ساز فارسي امروز، اعم از بومي و غيربومي را درقالب شش كاركرد مختلف  تكواژهاي جمع

ند از: بيان مفاهيم ا كنند كه عبارت ساز در فارسي امروز ارائه مي براي انواع تكواژهاي جمع

آنان باوجود اشاره به تنوع ». تكرار«و » ها نواحي يا مكان«، »مجموعه«، »انواع«، »تكثر«، »تعدد«

ويژه  ساز، به نقشي نشان جمع، در مواردي دقت لازم را در بيان كاركردهاي تكواژهاي جمع

  كند.  يروي نميبندي آنان از هيچ چارچوب نظري پ ، ندارند و همچنين، دسته»ها-«تكواژ 

هاي داراي تكواژ جمع، معاني  واژه كنند كه هرچند زمان ) بيان مي1390درزي و قديري (

كنند، هرگاه در كاركرد قيدي در جمله ظاهر  تعدد، كثرت و طول زمان را به ذهن متبادر مي

، يك شوند، رفتار متفاوتي خواهند داشت و ازنظر معنايي بر تكرار دلالت دارند و از اين حيث

ها تلويزيون سريال جالبي پخش  دوشنبه«اي نظير  آيند؛ زيرا در جمله شمار مي به 1گروه سور

شود. آنان درادامه، ساخت  تفسير مي» هر دوشنبه«صورت  به» ها دوشنبه«واژة  ، زمان»كند مي

 2گرايي و به پيروي از الگوي كاواشيما هاي سوري را در چارچوب كمينه نحوي اين گروه

  كنند. )، تحليل مي1994(

بر پذيرش نظر  ) علاوه1996داند و قمشي ( ساز مي را پسوند معرفه» ها-) «1983سميعيان (

وندي اشتقاقي است. شريفان و » ها-«كند كه  بر بودن اين تكواژ، تأكيد مي سميعيان، بنابر تكيه

و » برنج«، »آب«ناپذير  هاي شمارش ) به برخي از كاركردهاي معنايي جمع در اسم2003لطفي (

  بر تعدد دلالت ندارد.» ها-«ها، تكواژ  كنند كه درمورد آن اشاره مي» روغن«

در بخش تحليل، با شرح و تفصيل بيشتري اين آراء را بررسي خواهيم كرد. پيش از آن، 

  ساز تحليل و بررسي بيشتر است. كنيم كه زمينه مباني نظري را معرفي مي
  

 . مباني نظري3

مه بيان كرديم، تفسير جمع الزاماً در همة موارد كاركرد يكسان ندارد و نقطة چنانكه در مقد

نظر آكواويوا، هويت معنايي مصداق در تفسير مفهوم جمع بسيار  مقابل مفرد نيست. به
 

1 . quantifier phrase 2 . Kawashim a 
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). گاهي اين تفسير برپاية دو ويژگي اساسي Acquaviva, 2008: 79-80تأثيرگذار است (

در   سازي اسم ماهيت پيوستاري دارند؛ بنابراين، مفهوم گيرد كه شكل مي 4و همساني 3وحدت

، از تأثير مرزنمايي »غيريك«درمقابل » يك«اي مدرج است. گاهي برجستگي دوشقي  زبان پديده

تأثير ذات و معني  شود. مفهوم جمع ممكن است تحت در مفهوم واژة پايه ناشي مي 5ادراكي

  بودن اسم و عوامل ديگر نيز قرار بگيرد.

شناختي، پنج عامل اساسي موجب تفاسير  طور كلي، آكواويوا معتقد است كه ازنظر رده به

). درادامه، Ibid: 79-114شود ( ها مي متفاوت، اما مرتبط براي پديدة جمع دستوري دربين زبان

 كنيم. اختصار و درحد ضرورت، اين پنج عامل را معرفي مي به

  

 . وحدت3- 1

دهد. بنابراين،  تنهايي يك كليت كامل را تشكيل مي كند كه به وحدت بر كيفيت چيزي دلالت مي

داراي وحدت » كتاب«پذير دربردارندة ويژگي وحدت است. مصداق  هاي شمارش مفهوم اسم

شود، نه چند صفحه از آن؛ درحالي كه اگر  عنوان كتاب تلقي مي است و تنها تماميت آن به

هاي  ترتيب، اسم اين آن نيز همچنان آب است. به شود، بخشي از عنوان آب شناخته مي اي به ماده

طور بارزي ويژگي وحدت دارند و چنانچه جمع بسته شوند، باز مفهوم مصداق،  پذير به شمارش

صورت انباشتي و در مفهوم  به» ها كتاب«كند. براي نمونه،  ويژگي وحدت را در خود حفظ مي

ناپذير  هاي شمارش گيري با اسم ندازهآيي واحدهاي ا شود. هم تفسير مي» يك كتاب«بيش از 

داراي » دو بسته چاي«ها نيز مترتب شود؛ بنابراين،  شود كه ويژگي وحدت بر آن موجب مي

  مشخصة وحدت است.
  

 . همساني3- 2

عنوان يك و صرفاً همان مصداق دلالت دارد. همساني  همساني بر تشخيص يك مصداق، به

، ويژگي »آب«ناپذير، مانند  هاي شمارش ت. گرچه اسمپذيري اسم مرتبط نيس الزاماً با شمارش

پذير ويژگي  هاي شمارش وحدت ندارند، ويژگي همساني دارند و ازطرف ديگر برخي اسم

، ويژگي همساني ندارد؛ زيرا ”books“برخلاف مصداق  ”things“همساني ندارند. مثلاً مصداق 

“things” سخ سؤالي نظير ممكن است بر اشياء مختلفي دلالت كند. در پا“How many things 

 
3 . unity  4 . identi ty  5 . perceptual boundary  
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are here?”شماريم؛ اما در  ، كتاب، ميز، قاب عكس، فرش، ظرف غذا و موارد متعددي را برمي

. 6ها را شمارش كنيم توانيم كتاب ، تنها مي”?How many books are here“پاسخ پرسش 

  نيز داراي همساني نيست.» ها خوراكي«مصداق 
  

 . پيوستگي3- 3

صورت طبيعي يا  يانگر ارتباط وابستگي دوجانبه ميان اشياء و عناصري است كه بهب 7پيوستگي

شوند. در وحدت،  تر تلقي مي هايي از يك كليت بزرگ عنوان بخش وقوعي دارند و به قراردادي هم

مثابة يك كل است كه صرفاً با يكديگر  ها و اجزاء يك شيء/عنصر با يكديگر به ارتباط همة بخش

ديگري، پيوند دارند. ازسوي ديگر، بايد درنظر داشته باشيم كه يك كل، ممكن است  و نه با چيز

اي  صورت مجموعه اي باشد و رابطة وحدت ميان اعضاي منفرد، به هاي زيرمجموعه شامل كل

گيرد. درست به همين دليل است كه در ابتداي بحث گفتيم وحدت مفهومي پيوستاري  شكل مي

هاي معنايي  داراي مؤلفه» اركستر«و » كميته«هاي  )، واژه1991تعبير جكنداف ( است. به

[+internal structure]  و[+bounded] ممكن است از » تيم«كند كه يك  هستند. جيل بيان مي

ها ازنظر وجودي براي تيم ضروري است؛ اما اين واژه  تعدادي پسر تشكيل شود كه حضور آن

). به بيان ديگر، تماميت Gil, 1996: 63كند ( ه مينحوة سازماندهي خاصي را براي اعضا ارائ

چيزي بيش از تجميع اعضاي منفرد است و درواقع، درنظر گرفتن معني واژه » تيم«مفهوم 

گوييم. پيوستگي بر  ممكن نيست. به اين رابطة وحدتي خاص، پيوستگي مي 8صورت افزايشي به

ي) دلالت دارد و معمولاً با ا صورت مجموعه صورت انفرادي و خواه به وحدت (خواه به

شوند، در زبان بازتاب  شناخته مي» اسم جمع«عنوان  كه به» گله«و » دسته«هايي نظير  واژه

صورت  هاي به واژه  هاي داراي تصريف جمع چنين كاركردي دارند. اندام كند. گاهي نيز واژه مي

ا و بازوها بر كليت مصداق ه ها، دندان اي بيانگر مفهوم پيوستگي هستند. چشم جفت يا مجموعه

صورت  دلالت دارند و بنابراين، مجموعه ويژگي وحدت دارد و وحدت اجزاي مجموعه به

» سر«يابد. پيامد اين ويژگي اين است كه در يك مقايسه، وحدت معنايي  انفرادي كاهش مي

ورت ص شود؛ زيرا هويت مفهومي دندان، برخلاف سر، بيشتر به احساس مي» دندان«بيشتر از 

ها، ويژگي پيوستگي در  كند كه در برخي از زبان اي و پيوسته است. آكواويوا بيان مي مجموعه

در زبان آلماني بر سر  -Geشود؛ مانند پيشوند  ساختواژة زبان درقالب وند خاصي ظاهر مي

 
خي مثال 6 مة بر ي . لازم به ذكر است كه عدم ترج رفتار صرف زبان-ها، به دليل تفاوت  وي  كه موجب مي فارسي و  هاي نح نگليسي است  ژه ا وا ال،  ان مث نند  شود در برگرد ز«اي ما ب«و » چي .» كتا فاقد تصريف جمع باشد  7 . cohesion  8 . additive  
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سازد.  را مي» خواهربرادر«معني  به Geschwisterكه واژة » خواهر«معني  به Schwesterواژة 

صورت شمي براي واژة جمع  هي نيز مفهوم پيوستگي، بدون تمايز ساختواژي خاص و تنها بهگا

است  ”a car“معني  در زبان انگليسي كه در محاوره به wheelsشود؛ مانند  استنباط مي

)Acquaviva, 2008: 102بندي، از انواع موارد پيوستگي اين نتيجه حاصل  ). در يك جمع

كند؛ بلكه خوانش  جمع فقط بر تعدد و شمار مصداق دلالت نميشود كه گاهي صورت  مي

  دهد. اي بودن درمقابل انفرادي بودن مصداق را نشان مي مجموعه

  

 . مرزنمايي3- 4

شود كه شيء يا چيزي براساس مرزهاي آن قابل تشخيص باشد و نقطة  مرزنمايي موجب مي

تكه با مرز  هاي تكه و يا بخش 9اي ها و چيزهاي داراي پيوستار توده مقابل اشياء، پديده

عنوان ويژگي اصلي در تمايز ميان اسم  نامشخص است. معمولاً مرز ادراكي به

شود؛ اما در مواردي، نقش بارز آن را ناديده گرفته  پذير/ناپذير درنظر گرفته نمي شمارش

ر و ذات پذي هاي شمارش اسم cliffsو  mountains ،hills ،cloudsهاي  شود. مثلاً واژه نمي

هستند و با اينكه از ويژگي وحدت برخوردارند، مرز قاطع تشخيصي ندارند؛ يعني هيچ خط 

در عبارت  ”hills“دهد. واژة جمع  قاطعي نقطة پايان يك تپه و آغاز مرز تپة بعدي را نشان نمي

اقع در اي و خانه«شود؛ بلكه بر  معني جمع چند تپه تفسير نمي ، به”a house in the hills“اسمي 

تشخيص است؛ اما  هاي بالا قابل كنيم كه وحدت مصاديق واژه دلالت دارد. انكار نمي» ها بلندي

بايد توجه كنيم كه اين موضوع با تشخيص مرز ادراكي متفاوت است و داشتن وحدت لزوماً به 

معني نيست كه مفهوم واژه دربرداندة مرز ادراكي معين است. در چنين كاركردهايي،  اين 

شوند؛  ناپذير نزديك مي هاي شمارش پذير جمع به محتواي معنايي اسم هاي شمارش سما

پذير/ناپذير  هاي شمارش وجه اشتراك معنايي ميان اسم  بنابراين، باتوجه به معيار مرز ادراكي،

  شود. در كاربردهاي خاص توضيح داده مي
  

 . موردنمايي3- 5

و مصداق داراي آن ويژگي است. جمع در اين  دهندة رابطة ميان يك ويژگي نشان 10موردنمايي

هاي معني ارائه كند. به بيان آكواويوا،  كاركرد، ممكن است كه خوانش عيني و ملموس از اسم
 

9 . diffused contin um  10 . instant iation  
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دو عاملي هستند كه باعث برداشت  12»آوري تنوع نوعي نمونه«و  11»يافته گستردگي موقعيت«

كند كه  ). وي بيان ميAcquaviva, 2008: 107-108شوند ( موردنمايي از مفهوم جمع مي

شود كه در  ناپذير مي هاي جمع شمارش يافته موجب برداشت عيني از اسم گستردگي موقعيت

نيست؛ بلكه براساس نوعي موردنمايي مصداق در فضا/مكان و  13آن، ارجاع برپاية فرديت

  بيانگر يك ويژگي يا تلفيقي از چند ويژگي زير است:

الزاماً بر تجميع  sorrowsو  feelings ، loyaltiesير هاي معني نظ : اسم14عيني بودن •

كند؛ بلكه بر  دلالت ندارند و حتي واژة جمع، ازنظر مفهومي بر خود ويژگي انتزاعي دلالت نمي

، تفسيري ”I respect her loyalties“كند كه داراي اين ويژگي است. در جملة  موقعيتي اشاره مي

شود. مثال بارزتر،  به ذهن متبادر مي ”I respect her choice of what to be loyal to“مشابه 

وضوح بر خود ويژگي انتزاعي عمق دلالت  است كه برخلاف صورت مفرد واژه، به depthsواژة 

كند كه داراي اين ويژگي است (اعماق اقيانوس كه  كند؛ بلكه به منطقه يا فضايي اشاره مي نمي

و ملموس است). درواقع، صورت جمع در اين موارد، ازنظر فضايي، كاملاً براي ما متصور 

 كند. يافته را ايجاد مي شود و خوانش ملموس موقعيت موجب تفسير عيني مي

دهد، جمع واژة  يافته را نشان مي : يكي ديگر از مواردي كه گستردگي موقعيت15وفور •

بر ملموس  هاست كه علاو ”The waters in the sea“در عبارت اسمي  watersناپذير  شمارش

مثابة  ناپذير به چنين، جمع شمارش توجهي از آب است. هم بودن، بيانگر حجم وسيع و پيكرة قابل

پذيري  قابل تفسير است و گاهي چنان گسترش -عنوان يك فرديت انتزاعي نه به-» اسم نوع«

در  شود كه محيطي آن بارز است كه تلويحاً به مشخصة وفور نياز دارد. اين ويژگي موجب مي

ناپذير به بافت كاربردي آن و  هاي شمارش ها، جايگزيني صورت مفرد/جمع واژه برخي از زبان

هاي معني معمولاً دركنار وفور، بيانگر  گفتة آكواويوا، اسم نيز مشخصة وفور وابسته باشد. به

ها را معرفي  ) كه در جاي مناسب، آنIbid: 110گسترش مفهوم واژه در مكان و زمان هستند (

 كنيم. مي

بر خوانش كاملاً ملموس و عيني، بر گستردگي  : گاهي واژه در بافت، علاوه16پراكندگي  •

اي و  يا مايعات كه توده» آرد«و پراكنده بودن مصداق دلالت دارد؛ مثلاً جمع مصاديقي نظير 

 كند. شكل هستند، بر گستردگي در سطح دلالت مي بي

آشكارا  depthsس بودن، اشاره كرديم كه ارجاع به فضاي مكاني/زماني: در بحث ملمو •

 
11 . situated exten sion  12 . m anifold kind-in stansiat ion  13 . atomicity 14 . concreteness 15 . abundance 16 . dispersal  
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جاي دلالت كردن بر يك ويژگي انتزاعي، بر  مفهومي متفاوت از صورت مفرد خود دارد؛ زيرا به

كند و ويژگي مترتب بر واژه در فضا/مكان  منطقه يا مناطق داراي اين مشخصه دلالت مي

است كه حس  painsي/زماني است. يكي ديگر از مصاديق ارجاع به فضاي مكان» يافته موقعيت«

هاي دردناك در ظرف زمان و حتي گاه مكان بيان  مثابة توصيف وضعيت برخاسته از درد را به

  ).Acquaviva, 2008: 107پذير ( هاي شمارش عنوان رخداد كند، نه به مي

يافته كه مفاهيم متعدد آن را بيان كرديم، عامل ديگري كه مفهوم  بر گستردگي موقعيت علاوه

آوري تنوع نوعي است.  كند، نمونه آوري از شمار جمع را به ذهن اهل زبان متبادر مي مونهن

). در اين Ibid: 112دلالت دارد (» بسيار«و » يك«زمان بر  گفتة آكواويوا، يك اسم نوع هم به

حالت، مصداق واژه در صورت صرفي مفرد و جمع، بر كثرت دلالت دارد و تفاوت شمار مطمئناً 

صدق  17اي يا توزيعي واژه ارتباطي ندارد. اسم نوع/جنس صرفاً براي انواع نش مجموعهبه خوا

اديسون «گوييم  ). وقتي ميIbidكند، نه براي افراد و موردهاي معرفه و مشخص از مصداق ( مي

ها نيست؛  ، منظورمان لامپ خودش، آن لامپ و يا حتي مجموعة تمام لامپ»لامپ را اختراع كرد

هاي نوع دركنار وفور، بيانگر  كنيم. درواقع اسم ، فارغ از مصاديق عيني آن، اشاره ميبلكه به نوع

  هاي متنوع مصداق هستند. نمونه
  

  . بررسي و تحليل4

تأثير واژة پايه،  سازي در زبان تحت تفصيل بيان كرديم، جمع گونه كه در مباني نظري به همان

هاي كاركردي  ت پيشين، تنها برخي از جنبهبيانگر مفاهيم متنوعي است. در برخي از مطالعا

بررسي شده است. ازسوي ديگر، تكثر آراء و  هاي جمع در فارسي  و ساير نشان» ها-«تكواژ 

شناختي جمع، موجب شده است كه  نبودن چارچوب نظري مشخص در بيان تنوعات معني

تنوعات معنايي تكواژ كوشيم  اشارات از جامعيت لازم و مطلوب برخوردار نباشند. درادامه، مي

شده بررسي كنيم و در اين راستا، به آراي ديگران نيز توجه  را در چارچوب نظري مطرح» ها-«

  كنيم. مي

  

  . وحدت و همساني4- 1

ترين مفهومي كه از  ترين و اساسي كند، بديهي خوبي درك مي چنانكه شم زباني سخنگويان به
 

ژة  17 ويوا وا وري است كه آكوا ضر نكته  kind. ذكر اين  را در مفهوم   generic noun رمي به  به كا ، صرفاً  قد است ( برد و معت نوع  طور عام،  ty pe ص مي ه ) هر مصداق مشخ شود و ن ورد (   م token.ز آن خاصي ا  ( 
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ق بر بيش از يك است؛ مشروط بر اينكه واژة شود، دلالت مصدا صورت جمع واژه استنباط مي

عنوان يك موجوديت مستقل و متمايز در جهان خارج  پايه ازنظر وحدت و همساني، به

حال، بايد  ها دارد. با اين استنباط باشد. اين مفهوم بيشترين بسامد كاربردي را دربين زبان قابل

هردو عامل وحدت و همساني نقش ايفا درنظر داشته باشيم كه باتوجه به اينكه در ارادة جمع، 

پذير است. براي اشاره به برخي  تأثير بافت زباني تنوع كنند، نوع برداشت از اين مفاهيم تحت مي

  آوريم: ها، چند نمونه مي از جنبه
  اند. ها در حوزة نحو به رشتة تحرير درآمده اين كتاب  الف.  .1
  ها رو در قفسه جا دادم. كتاب  ب.  
  اند. ها با جلد چرمي به بازار آمده اباين كت  ج.  

صورت انفرادي و مترتب بر هر كتاب  .الف، تفسير وحدت براي مصداق جمع، به1در مثال 

نامد  مي» 18تفسير توزيعي«درك است. آكواويوا چنين برداشتي از مفهوم جمع را  قابل

)Acquaviva, 2008: 82استنباط  ود و قابلچنين، با اينكه مشخصاً همساني كاملاً مشه ). هم

موضوعي و محتوايي دارند.  هاي نحو مذكور تنوعات درون است، تنوع دروني دارد؛ يعني كتاب

نتيجه اين است كه ويژگي همساني برخلاف تصور نخست، الزاماً بر مختصات فيزيكي و عيني 

است. كند؛ بلكه ممكن است برحسب محتواي كتاب لحاظ شود كه يك ويژگي انتزاعي  دلالت نمي

هايي  كند، وحدت و همساني ويژگي (بدون ذكر مثال) بيان مي طور كه آكواويوا همچنين، همان

  ).Ibid: 80شوند ( صورت پيوستاري در زبان استنباط مي دوشقي نيستند و به

ترديد مصداق جمع داراي تفسير وحدت است، به تعبير آكواويوا،  .ب، گرچه بي1در مثال 

)؛ Ibid: 82شود ( صورت يك كل واحد استنباط مي اين واحدها بهبرداشت وحدت از مجموعة 

كنند. وجود مشخصة  ها با هم درقالب يك كل، فضاي قفسه را اشغال مي زيرا تمامي كتاب

برداشت است. براي مصداق جمع  .الف قابل1همساني براي مصداق جمع به همان ترتيب مثال 

تك مصاديق، همساني بيشتري  چرمي براي تكدليل مشخصة مشترك جلد  .ج نيز به1در » كتاب«

  شود. درمقايسه با موارد الف و ب استنباط مي

هاي زماني  شود كه حضور عبارت گاه گسترش معناي تعدد در زبان فارسي موجب مي

تر، نمود ناقص  بيانگر تكرارپذيري و استمرار فعل يا كنش و به بيان دقيق» ها-«همراه با تكواژ 

ع، عبارت زماني جمع نوعي تصويرگونگي ميان صورت واژه كه تصريف جمع فعل باشند. درواق

 
18 . distributive interpretation 
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كند.  شده از آن كه همان تكرارشوندگي و ناقص بودن فعل است، برقرار مي دارد و مفهوم اراده

كند كه تعامل نزديك ميان اطلاعات دستوري و محتواي معناي واژه موجب  آكواويوا تصريح مي

شود كه تاحد  اي بر صورت جمع يك واژه در زبان مي ي ويژههاي معناي سايه افكندن جنبه

). اين Acquaviva, 2008: 79بسياري از محتواي معنايي خاص همان واژه متأثر است (

  شود: خوبي ديده مي هاي زير به تأثيرپذيري متقابل در مثال

  خواند. ها درس مي كرد و شب روزها كار مي  الف.  .2

  ها مياد. استاد دوشنبه  ب.  

دهند  كنند و نشان مي بر تكرار فعل تأكيد مي» ها شب«و » روزها«هاي  .الف، واژه2در جملة 

اي كه با آن همراه شده،  تأثير محتواي معنايي پايه كه مفهوم دستوري جمع، ممكن است تحت

» ها دوشنبه«ناقص قرار گيرد. همچنين،  اي با عنوان نمود درخدمت بيان مفهوم دستوري ثانويه

.ب متبادركنندة كنشي عادتي است كه نوع ديگري از نمود ناقص است. هردو مفهوم 2جملة در 

واسطة  اند كه به حاصل شده» ها-«تكرار و عادت از گسترش معنايي و كاركرد ثانوية تكواژ 

  هاي زماني ايجاد شده است. تلفيق اين تكواژ با واژه

كنند تكواژ  ) اشاره مي1390قديري ( تر در بخش مرور پيشينه، بيان كرديم كه درزي و پيش

ها، بيانگر مفهوم تكرار است. آنان نيز تلويحاً به نقش نمودي اين  واژه آيي با زمان در هم» ها-«

  هاي زير از آنان است: كنند. مثال تكواژ اشاره مي

    گذاشتيم. ها كرسي زغالي مي زمستان  الف.  .3

  روند. گيري به كاشان مي بها، براي ديدن مراسم گلا مردم، ارديبهشت  ب.  

  ها به كلاس شنا خواهد رفت. ها به كلاس زبان و دوشنبه علي يكشنبه  ج.  

  ).77-76: 1390(درزي و قديري،   روي بروم. ها به پياده دوست دارم صبح  د.  

هاي زمان و مكان  كنيم كه مفهوم جمع در زبان فارسي در موارد بسياري، از اسم تأكيد مي

هاي اين تعامل  يرد كه در اينجا، به يك نمونه از اين تعامل اشاره كرديم. به ساير جنبهپذ تأثير مي

  در زمان مناسب اشاره خواهيم كرد.

بايد توجه كنيم كه صورت جمع مصدرهاي فعلي نيز ممكن است نشانگر تكرار و نمود 

اشاره » ها- «كواژ درستي به كاركرد بيان تكرار براي ت ناقص براي آن كنش باشند. مثال زير به

  كند. تصريح به نقش نمودي آن اشاره نمي كند؛ اما به مي
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  )162:  1385نژاد و طيب،  (علي  ها براي چه بود؟ ها و رفتن اين آمدن  .4

) باوجود 2008در بيان نمود در زبان فارسي، آكواويوا (» ها-«باوجود نقش بارز تكواژ 

زباني، هرگز به چنين كاركردي از مفهوم  نتلاش براي جامعيت بحث و گردآوري تنوعات بي

  كند. اشاره نميجمع در زبان فارسي و هيچ زبان ديگري 

  

  . پيوستگي 4- 2

رابطة وحدت ميان اعضاي منفرد يك مجموعه » وحدت«مشخص شد كه پيوستاري بودن مفهوم 

از دهد. در اين تفسير، مفهوم جمع بيش  صورت يكپارچه نشان مي را در هيأت يك كل و به

شدة اعضا با  تجميع اعضاي منفرد است و درواقع، بيانگر وجود ارتباط مشخص و تعريف

  يكديگر و با تماميت مجموعه است.

  پرده اين نابساماني را رقم زده است. هاي پشت دست  .5

. 19ممكن است بر يك جفت دست دلالت كند و مجاز از انسان باشد» ها دست«مصداق 

نيست؛ بلكه » بيش از يك چرخ«معناي  صرفاً به ”wheels“واژة جمع  گونه كه مفهوم همان

طور خاص بر چهار چرخ دلالت دارد كه در رابطة مشخص و  كل به ازطريق مجاز جزءبه

  .20به بدنه و كليت اتومبيل قرار دارند اي نسبت شده تعريف

لالت دارد كه كند كه گاهي صورت جمع واژه بر عناصري د ويرسبيكا بر اين مطلب تأكيد مي

و قراردادي در فضا/مكان،  21بندي تصادفي هاي ذاتي، بلكه براساس گروه نه برپاية ويژگي

هايي از  ). جملات زير نمونهWierzbicka, 1988: 539-545( 22شوند مرتبط و جمعي تلقي مي

  دهند. در فارسي را نمايش مي» ها-«اين خوانش تكواژ 

  ق جمع كن.هات رو از توي اتا وپرت خرت  الف.  .6

  هات رو بذار تو كمد. متاب كتاب  ب.  

  ميزان محدود در غذاها استفاده شوند. هاي مجاز بايد به افزودني  ج.  

  چشمگير است. 1395دستاوردهاي پژوهشي ايران در سال   د.  

  صبر كن تا كارها روي غلتك بيفته.  . هـ  

  عي ممانعت كرد.خواران روي منابع طبي هاي زمين اندازي بايد از دست  د.   

  در اين زمانه باورها سست شده است.  و.  

 
ز 19 ش نيز دور ا ان نيست كه مصداق جمع  . اين خو ا دست«ذهن  نيز هم» ه د. در اين صورت  ز يك انسان باش ش ا ين بي را اب و بن ت  ش از يك جفت دس ل بر بي شت مي دا ره بردا ش مورد اشا ان ان خو است. چن مايندة يك انسان  زيرا هر يك جفت دست، ن ارد؛  قضي وجود ند شود و تنا زبان . در فارسي به 20  و  ن د ژي ميا وا راي عدد بيان ميدليل تفاوت ساخت اختارهاي دا دي عمدتاً از طريق س دي نظير  ، چنين كاركر ر خه و چهارچوب پنج«شود. موا ري، دوچر ته» دري، چهارديوا دس . از اين  اند  21 . contingent سبيكا ( 22  اردي كه وير اژه1998. برخي مو اي و ش معنايي بر ز اين خوان هايي چون  ) ا “groceries” رائه مي   زبان  ا بيان ميدهد، در  ر)  روبا بطة عطفي (خوا را سي با  ند.  فار شو  
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بندي  نوعي بيانگر مفهوم گروه سازي واژة پايه در موارد الف و ب، به ساخت اتباع و دوگان

هاي مربوط به يك مقوله است كه دركنار تكواژ جمع، كاركرد پيوستگي  و اشاره به مصداق

  معنايي دارد.

  
  

  كيبودن مرز ادرا . نامشخص4- 3

رود بيشتر متوجه  شود كه انتظار مي خوانش معنايي ديگر جمع به مرزنمايي ادراكي مربوط مي

مرز اشياء و عناصر ملموس باشد. جملة زير چنين خوانشي از مفهوم جمع در فارسي را نشان 

  دهد. مي

  هاي البرز بسيار سرسبز و حاصلخيز است. دامنة شمالي كوه  .7

طور بارزي مشخصة وحدت و پيوستگي دارد، مرز ادراكي  به» كوه«در مثال بالا، با اينكه 

ها دلالت كند، بر نامشخص بودن مرز  مشخصي ندارد و صورت جمع، بيش از آنكه بر تعدد كوه

كند. مثال زير نمونة ديگري است كه در آن، واژة جمع نشانگر پيوستگي و  ادراكي تأكيد مي

  جمع است. حال نبودن مرز ادراكي دقيق مصداق درعين

  هاي باختري رود اردن مورد حمله واقع شده است. كرانه  .8

هايي از اين دست، كاركرد معنايي بالا به  ) بر ارائة مثال2008باوجود تأكيد آكواويوا (

توجهي وجود  شود. در زبان فارسي، شواهد قابل هاي ذات محدود نمي مصاديق عيني و اسم

هاي  ويژه اسم هاي معني، به گاهي تلقي مفهوم جمع براي اسمدهند كه  خوبي نشان مي دارد كه به

مكان و زمان، به نامشخص بودن مرز ادراكي وابسته است. انوري با ذكر مثال به اين نكته 

ويژه  براي اشاره به زماني نامعين يا حدود زماني خاص، به» ها- «اشاره كرده است كه گاهي 

  رود. كار مي در گذشته به

  )2584: 1382(انوري،   خرها ديگر با هم دوست شده بوديم.اين آ  الف.  .9

    هاي صبح خسته و زخمي به كلبه رسيد. دم دم  ب.  

  دهند كه اين تقريب زماني ممكن است حتي تا آينده امتداد يابد. هاي زير نيز نشان مي مثال

  اين روزها زندگي سخت شده است.  الف.  .10

  فاع خواهم كرد.نامة خود د همين روزها از پايان  ب.  

.الف، تقريبي از دوران متأخر مربوط به يك دورة 9در » اين آخرها«درحالي كه مصداق 
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.الف بر تقريبي از دوران متأخر 10در » روزها«دهد، مصداق  زماني در گذشته را نشان مي

  يابد.  دلالت دارد كه از گذشته تا حال و حتي آينده امتداد مي

) در مفهوم 1366نقل از معين ( را به» ها-«هايي از كاركرد  نژاد و طيب مثال گرچه علي

هاي پاية دال بر  دليل واژه كنند، معتقدند كه چنين مفهومي به ذكر مي» حدود مكاني و زماني«

  شود و به تكواژ جمع ربطي ندارد. مفاهيم زمان و مكان، به ذهن متبادر مي

به يك كشتي ] ...[هاي جزيره  نزديكي  الف.  .11

  ورديم.برخ

  

  )162: 1385نژاد و طيب،  (علي  هاي صبح به آبادي رسيديم. دم دم  ب.  

براي قيود مكان و » ها-«درستي، تعميم يا تقريب را نقش ديگر تكواژ  حال، لازار به با اين

  داند. هاي معني مي زمان و برخي از اسم

    ها (اولا: زبان گفتار)، آخرها (آخرا: زبان گفتار) اول  الف.  .12

  ها شروع نخواهد شد. المللي به اين زودي هاي شب جنگ بين نصفه  ب.  

  )86: 1384(لازار، 

هاي پاية دال بر زمان و مكان  بر تأثير بار معنايي واژه ) مبني1385نژاد و طيب ( عقيدة علي

طور كه چارچوب نظري  هاي بالا كاملاً پذيرفتني و انكارناپذير است؛ همان واژگان پايه در مثال

كند كه مفهوم جمع در تعامل  گذارد و تأكيد مي مطرح در اين نوشتار نيز بر اين واقعيت صحه مي

حال، بايد توجه كنيم كه محتواي معنايي  شود. با اين با محتواي معنايي واژة پايه حاصل مي

شود؛ بلكه نبودن مرز ادراكي دقيق و معين براي  ها موجب برداشت تقريب نمي زماني اين واژه

شود. ازسوي ديگر، اگر  منجر مي» ها-«شدن تكواژ  ها به استنباط معنايي تقريب و چندمعنايي نآ

ربطي نداشته » ها-«كنند، القاي مفهوم تقريب به حضور  نژاد و طيب بيان مي گونه كه علي آن

هاي مذكور نبايد موجب تمايز معنايي شود؛  باشد، قاعدتاً حضور يا غيبت آن دركنار واژه

  كند. هاي اسمي بالا، تفاوت معنايي ظريفي را ايجاد مي از گروه» ها-«ي كه حذف درحال

-«شده از معين و لازار، نقش تكواژ  هاي نقل نكتة قابل تأمل ديگر اين است كه در ساير مثال

بيان تقريب نيست و كاركرد برجستة ديگري دارد كه در جاي مناسب، آن را بيان خواهيم » ها

  كرد.
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  نماييمورد .4- 4

كند مصاديق مختلف  ) براي مفهوم جمع ارائه مي2008آخرين كاركردي كه آكواويوا (

موردنمايي تنوع «و » يافته گستردگي موقعيت«ها را در دو دستة اصلي  موردنمايي است. وي آن

هاي معنايي مختلف اين  طور كوتاه به برخي از جنبه كند. درادامه، به ارائه مي» نوعي

  كنيم. اشاره مي» ها-«براي تكواژ ها  موردنمايي

ناپذير تلفيقي از چند ويژگي دال بر  هاي شمارش كند كه جمع اسم آكواويوا بيان مي

). ملموس بودن Acquaviva, 2008: 107دهد ( يافته را توأمان نشان مي گستردگي موقعيت

كه ازنظر هاي معني  يافته است. صورت جمع اسم هاي گستردگي موقعيت مصداق يكي از جلوه

كند،  هاي داراي اين ويژگي نيز اشاره مي مفهومي بر تجميع دلالت ندارد و گاه بر موقعيت

  سازي است. اي از اين كاركرد جمع نمونه

  به دوستان ستودني است. هاي او نسبت وفاداري  .13

وضوح بر خود ويژگي انتزاعي دلالت  برخلاف صورت مفرد آن، به» ها وفاداري«صورت جمع 

كند كه وفاداري به دوستان  هاي عيني و ملموسي اشاره مي كند؛ بلكه به فضاها و موقعيت نمي

شود،  هاي مكاني/زماني حاصل مي واسطة موقعيت تحقق يافته است. از آنجا كه تفسير عيني به

  تلفيقي از خوانش عيني و ارجاع به فضاي زماني/مكاني و حتي فراواني است.» ها- «كاركرد 

  در مثال زير نمونة ديگري از گسترش فضايي است.» ها ارانب«صورت جمع 

  آسا است. هاي شمال كشور در فصل پاييز سيل باران  .14

توان  در بسياري از موارد، مي«گيرد اين است كه  يكي از نكات ظريفي كه لازار درنظر مي

  ».كار برد توجهي در معني به مفرد يا جمع را بدون تفاوت قابل

    كتاب خواندم. خيلي  الف.  .15

  )85: 1384(لازار،   ها خواندم. كتاب  ب.  

شود و در توضيح اين مطلب  البته او منكر وجود اندك اختلاف معنايي دو جملة بالا نمي

جمله در هردو مورد متضمن اين معني است كه چندين كتاب در كار بوده است؛ «افزايد،  مي

كند. مفرد  تري ارائه مي نحو ملموس و آن را بهسازد  تر مي منتها ساخت جمع تعداد را برجسته

كنند  (همان). اين توضيحات تأييد مي» كند تر مي هاي متعدد را كمرنگ برعكس، بازنمود اين كتاب

بيانگر فراواني است؛ گرچه لازار شخصاً چنين موضوعي را تصريح   كه گاهي تكواژ جمع
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  كند. نمي

و متفاوت از مفهوم تعدد و » و فراواني چيزي زيادي«نژاد و طيب تكثر را در مفهوم  علي

ها، تعداد مطرح  در كلمة جمع آب«عقيدة آنان،  كنند. به دلالت بر بيش از يك مصداق معني مي

هاي شمارناپذير در فارسي معناي تعدد  نيست؛ زيرا كلمة آب شمارناپذير است و لذا جمع اسم

مفهوم تكثر تنها مربوط «افزايند كه  درادامه، مي؛ اما »ندارد و در بيشتر موارد، معناي تكثر دارد

هاي كلام بر  هاي شمارپذير نيز در برخي از بافت هاي شمارناپذير نيست؛ بلكه جمع اسم به اسم

  ».تكثر دلالت دارند

    ها از آسياب افتاد. آب  الف.  .16

  )161: 1385نژاد و طيب،  (علي  توان اعتماد كرد.  اين روزها ديگر به كسي نمي  ب.  

  كار رود. ممكن است براي مبالغه در كثرت به» ها-«كند كه تكواژ  انوري در اين راستا، بيان مي

  )2584: 1382(انوري،   ها بايد بگذرد تا اين درد فراموش شود. سال  .17

را مبالغه » ها ريختند ها رفتند/آب برق«هايي چون  در ساخت» ها-«) كاركرد 1381عباسي (

داند. هرسه بيان بالا بر كاركردي از مفهوم  ستن ظروف حاوي مظروف ميدر مقدار و جمع ب

حال، لازار معتقد است كه  كند. با اين جمع منطبق است كه آكواويوا از آن با عنوان فراواني ياد مي

اي كه اين اسم نمودار آن است، به  دهد كه ماده شمارش نشان مي هاي غيرقابل صيغة جمع اسم«

؛ بنابراين، همچنان بر »ها درنظر بوده است شده و در اينجا، تعدادي از آن چندين واحد تقسيم

  كند. مفهوم تعدد تأكيد مي

  )86: 1384(لازار،   ها، استخرها) ها، حوض ها (يعني آب درون اين بركه اين آب  .18

ناپذير بيش از آنكه جمع بودن را  افزايد، صورت جمع اسم شمارش لازار در ادامه مي

  ).87اغلب نمودار تأكيد است (همان: برساند، 

    ها (مبلغ هنگفتي پول) پول  الف.  .19

    همه پول) ها (اين اين پول  ب.  

    ها ريخته شد! خون  ج.  

  )86(همان:    ها (مدت بسيار طولاني، زمان بسيار طولاني) مدت  د.  

ها توجه  مثال ، در ارائة»ها- «گفتني است كه باوجود دقت لازار درمورد تنوع كاركرد تكواژ 

كافي نكرده و دو مفهوم تأكيد و فراواني را درهم آميخته است. تفسيري كه درون پرانتز قرار داده 
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نژاد و طيب در اشاره به كاركرد فراواني، دقت  نيز گوياي اين مطلب است. ازسوي ديگر، علي

اشاره » ها- «ي تكواژ برا» تأكيدي«)، به كاركرد 1366نقل از معين ( بيشتري دارند و با اينكه به

  توضيح است. درقالب تكثر و تعداد، قابل» تأكيد«نمايند كه مفهوم  كنند، مصرانه اذعان مي مي

  ها كرد. چون نامه به امير رسيد، آن نامه بخواند و تعجب  .20

  )162: 1385نژاد و طيب،  (علي

تأكيد باشد، نمايندة  باتوجه به اين واقعيت كه واژة جمع در مثال بالا بيش از آنكه بيانگر

آنچه را كه آكواويوا با عنوان فراواني معرفي و به جنبة فراواني كمي محدود   شدت تعجب است،

شده  هاي ارائه توان بررسي كرد. با اينكه تمامي تنوعات و مثال كرده است، از جنبة كيفي نيز مي

راواني، بر فراواني كمي هاي مختلف و در معرفي كاركرد ف ) از زبان2008ازسوي آكواويوا (

كنند كه فراواني  خوبي تأييد مي مصداق دلالت دارند، شواهد زبان فارسي نظير مثال زير به

  توجه است. بخشي نيز قابل مصداق از جنبة كيفي و شدت

  رسه. علي حالاحالاها به جايي نمي  .21

عنوان نقش تعميم  ) به1384عنوان نقش تأكيد و لازار ( ) به1366هايي كه معين ( برخي از مثال

  نمايند. بخشي اين تكواژ اشاره مي كنند، به كاركرد شدت بيان مي» ها-«و تقريب براي تكواژ 

  )162: 1385نژاد و طيب،  (علي  ها به جايي نخواهيم رسيد. به اين زودي  الف.  .22

  تواند ترك كند. ها نمي كه كسي به كاري عادت كرد، ديگر به اين آساني همين  ب.  

      )87: 1384(لازار، 

بخشي درجهت معكوس مفهوم  ، صورت منفي فعل موجب تفسير شدت23و  22هاي  در مثال

  شود. واژه مي

  حالاحالاها نرسيدن = بسيار دير رسيدن  الف.  .23

  ها نرسيدن = بسيار دير رسيدن  به اين زودي  ب.  

  سختي ترك كردن ها ترك نكردن = بسيار به به اين آساني  ج.  

يابيم كه آنچه انوري با ذكر مثال زير در بيان نقش تأكيدي  با توجه به توضيحات بالا، درمي

  كند نيز نشانگر شدت است. ارائه مي» ها-«تكواژ 

  )2584: 1382(انوري،   قدرها هم ندار نيست. اين  .24

بالا كه گفتي نظير مثال  ذكر اين نكته در اين راستا ضروري است كه باتوجه به تفسير پاره
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، شايد درمورد كاركرد 23كاهد و تأثير افزايندگي ندارد درواقع از شدت فقر و نداري مي

طور كه انوري نيز كاركرد معنايي آن را در  وجود آيد؛ همان ترديد به» ها-«بخشي تكواژ  شدت

ور ، صرفاً حض»ها-«كند. بايد توجه كنيم كه نكتة مهم در تعيين نقش  مثالي، تأكيدي قلمداد مي

ويژگي زيربنايي شدت است؛ خواه درجهت مثبت و افزايشي عمل كند، خواه درجهت عكس و 

  صورت كاهشي. به

در » ها-«بخشي و رد كاركرد تأكيدي براي تكواژ  باوجود آنچه در تأييد نقش شدت

ريم. ها را ناديده بگي توانيم نقش تأكيدي اين تكواژ در ساير بافت هاي بالا ارائه كرديم، نمي مثال

 كنيم. اي از اين كاركرد اشاره مي نمونه  در بخش پاياني تحليل، به

و » روغن«، »آب«هاي  ) كاركردهاي خاص مفهوم جمع را براي واژه2003شريفان و لطفي (

نقل از ايشان، با  ). آكواويوا بهSharifan & Lotfi, 2003: 231-236كنند ( بررسي مي» برنج«

دهد و تأكيد  در فارسي را نشان مي» آب«دگي براي صورت جمع ذكر مثال كاركرد بيان پراكن

شده روي زمين، برخلاف آب دريا، يك پيكرة واحد نيست و فاقد مشخصة  كند كه آب پخش مي

اي بزرگ و يكپارچه در سطح زمين گسترده شده باشد و خواه  صورت لكه وحدت است؛ خواه به

). او با اشاره به نظر Acquaviva, 2008: 111هاي پراكنده و چندقسمتي را شامل شود ( لكه

پوشاني ميان سه مفهوم ملموس بودن،  كند كه در زبان فارسي، هم شريفان و لطفي، بيان مي

هاي زير، ازنظر ادراكي جمع باشد، نه  شود كه حوزة ارجاع در مثال وفور و پراكندگي موجب مي

  مفرد.

    آبا رو از كف آشپزخونه جمع كن.  الف.  .25

   ور نپاش. ور و اون برنجا رو اين  ب.  

  )Ibid: 111(  ريزه. روغنا داره مي  ج.  

، »ها آب«و » آب«بر موارد بالا، تلفيق دو كاركرد پراكندگي و وفور در تفاوت تفسيري  علاوه

  شود. در دو مثال زير ديده مي

  آب ماية حيات است.  الف.  . 26

  روند. هاي سطحي هدر مي در ايران، آب  ب.  

ت مفرد آب صرفاً بيانگر اسم نوع و وفور است؛ اما صورت جمع آن بر وفور و صور

  كند. پراكندگي مصداق توأمان تأكيد مي

 
ن  23 براي بنا رد.  ا كاهندة شدت د چنين تفسيري شده و نقش  خت جمله موجب  دو صورت منفي در سا دن آن«. درواقع وجود  نبو ر  ه»قدرها ندا نبودن«معني  ، ب ست.» خيلي ندار  ا  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-6298-fa.html


  1397 مرداد و شهريور)، 45(پياپي  3 ، شمارة9دورة                                                             جستارهاي زباني

 

197 

» نوع«شود شمار جمع بر  يكي ديگر از ابعاد موردنمايي، بيان تنوع نوعي است كه موجب مي

شد. به بيان دلالت كند؛ بدون آنكه افراد و موردهاي معرفه و مشخص از مصداق، موردنظر با

دلالت دارد و تفاوت شمار به خوانش » بسيار«و » يك«زمان بر  آكواويوا، يك اسم نوع هم

  اي يا توزيعي واژه ارتباطي ندارد؛ بلكه صرفاً نمايندة انواع و طبقة مصداق است. مجموعه

  )Ibid: 112ببرها درحال انقراضند.                                           (  .27

هاي عام است؛ مگر آنكه غرض، بيان  انوري و گيوي معتقدند كه جمع بستن مخصوص اسم 

  انواع وامثال باشد، نه جمع بودن.

  ) 2/92: 1390(انوري و گيوي،   ها پرورده است. ها و نظامي ايران در دامان خود فردوسي  .28

كنند و بنابراين،  ميتفسير » شاعراني مانند فردوسي و نظامي«هاي جمع بالا را  ايشان اسم

دانند كه قطعاً پذيرفتني  در اين كاربرد خاص را بيان مشابهت و همانندي مي» ها-«نقش تكواژ 

بر اينكه بيان اسم نوع و نشانگر  است. موردنمايي تنوع نوعي در اين كاربرد خاص، علاوه

چندبعدي مشابهت است، بر فراواني تأكيد دارد. مثال زير مورد ديگري است كه كاركرد 

و فراواني كيفي نشان   آوري تنوع نوعي و بيان شدت صورت نمونه را به» ها-«موردنمايي تكواژ 

  دهد. مي

  ها نيست. اين توبميري از اون توبميري  .29

  است. » ها-«آخرين كاركردي كه طرح آن به انتهاي بحث موكول شد، نقش تأكيدي 

  ها بپز! از اون شيريني خوشمزه  .30

نيز وجود دارد؛ اما در اين » هاي خوشمزه اون شيريني«ت كه ساخت جايگزين بديهي اس

در انتهاي گروه اسمي » ها-«صورت، اندك تمايز معنايي حاصل خواهد شد. قرار گرفتن تكواژ  

اون «شود كه تماميت گروه اسمي  و اتصال آن به آخرين سازة گروه (صفت) موجب مي

اسمي عمل كند. به اين ترتيب، تحديد ارجاعي گروه اسمي مثابة يك واحد  به» شيريني خوشمزه

گردد.  صورت برجسته و با تأكيد موردنمايي مي شود و مصداق آن به طور بارزتري بيان مي به

پذيرد كه  شاهد اين ادعا اين است كه كليت سازه يك تكية اصلي روي هجاي پاياني خود مي

اسم و صفت روي هجاي پاياني خود تكيه  است. در زبان فارسي، مقولة» ها-«همان تكواژ 

-دارند. در سازة گروه اسمي داراي وابستة صفت، تنها يك تكية اصلي روي هجاي آخر سازه 

ساز حامل تكية اصلي خواهد  هاي جمع، تكواژ جمع گيرد و درمورد اسم قرار مي -يعني صفت
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، »هاي خوشمزه اون شيريني«اي  ). بنابراين، در ترتيب سازه118-9: 1374بود (مشكوةالديني، 

و يك تكيه روي » ها-«سازة اسمي موجود داراي دو تكيه خواهد بود؛ يك تكيه روي تكواژ 

به انتهاي گروه اسمي منتقل شود، كليت سازه » ها-«حال، اگر تكواژ  هجاي پاياني صفت. با اين

») ها-«تكواژ مثابة يك واحد اسمي مركب، تنها يك تكية اصلي بر هجاي پاياني سازه ( به

گيريم كه جايگاه تكواژ  شود. نتيجه مي پذيرد و اين به تحديد بارزتر گسترة ارجاعي منجر مي مي

  شود. در گروه اسمي موجب تأكيد بيشتر بر مصداق مي» ها-«
  

  گيري . نتيجه5

هاي دستور زبان فارسي و ساير مطالعات اشاره  گرچه به مبحث شمار از ديرباز در همة كتاب

شناسي به آن توجه نشده است. در اين مجال، كاركردهاي متنوع معنايي تكواژ  ازحيث رده ، شده

) بررسي كرديم و مشخص شد كه زبان 2008شناختي آكواويوا ( را در چارچوب رده» ها-«

تأثير  كند و اين تكواژ تحت سازي تبعيت مي شناختي، از تنوعات كاركردي جمع فارسي ازنظر رده

  يي اسم پايه، بيانگر يك يا تلفيقي از مفاهيم زير است:هاي معنا ويژگي

داراي مراتبي از (نا)پذير   دلالت بر بيش از يك مصداق به اين شرط كه اسم پاية شمارش .1

هاي انتزاعي و ذهني  وحدت و همساني باشد. همچنين، اين تفسير معنايي ممكن است بر ويژگي

ر زبان فارسي درخدمت بيان مفهوم دستوري نيز دلالت كند. ممكن است گسترش مفهوم تعدد د

  نمود ناقص ازنوع عادت و تكرار نيز باشد؛

  بيان پيوستگي براي هردو نوع اسم ذات و معني؛ .2

هاي معني؛  هاي ذات و اسم تشخيص براي اسم بيان تعدد بدون وجود مرز ادراكي قابل .3

نند و محدودة اين تقريب ك هاي دال بر زمان كه خوانش تقريب زماني را حاصل مي ويژه اسم به

هاي زماني متنوعي از گذشته تا آينده را  در بافت و باتوجه به محتواي معنايي واژة پايه، برش

 گيرد؛ دربرمي

واسطة ارجاع به فضاي  هاي معني و زمان/مكان به القاء خوانش ملموس و عيني از اسم .4

 زماني/مكاني و موردنمايي آن؛

 هاي ذات و معني؛ ) اسمبخشي فراواني كمي و كيفي (شدت .5

 اي؛ هاي توده يافته براي اسم بيان پراكندگي و گستردگي موقعيت .6
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 بيان مشابهت؛ .7

  تأكيد بر مصداق. .8

هاي  بخشي، تأكيد و تقريب زماني، ويژگي هاي نمودي، شدت  ازميان كاركردهاي بالا، نقش

اي جامعيت سازي در زبان فارسي هستند و آكواويوا باوجود تلاش بر معنايي مختص جمع

شناختي به  شناسي معني سازي ازنظر رده بحث و اشاره به دامنة تنوعات معنايي پديدة جمع

حال، همچنان تبيين اين كاركردها ازطريق گسترش  چنين كاركردهايي اشاره نكرده است. با اين

 پذير است. شده در چارچوب مذكور امكان هاي مطرح حوزه

  

  ها نوشت . پي6
1. quantifier phrase 

2. Kawashima 

3. unity 

4. identity 

5. perceptual boundary 

فارسي   هاي نحوي زبان -دليل تفاوت رفتار صرفي ها، به برخي مثال ه نكردناست كه ترجم گفتني .6

تصريف جمع » كتاب«و » چيز«اي مانند  شود در برگردان مثال، واژه و انگليسي است كه موجب مي

  د.نباشنداشته 
7. cohesion 

8. additive 

9. diffused continum 

10. instantiation 

11. situated extension 

12.  manifold kind-instansiation 

13.  atomicity 

14.  concreteness 

15.  abundance 

16.  dispersal 

برد و  كارمي به generic nounرا در مفهوم  kindذكر اين نكته ضروري است كه آكواويوا واژة   .17

) tokenمورد ( نه ،شود ق مشخص مي) هر مصداtypeطور عام، نوع ( صرفاً به كه معتقد است

 خاصي از آن.

18.  distributive interpretation 
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بر بيش از يك جفت دست و » ها دست«اين خوانش نيز دور از ذهن نيست كه مصداق جمع  .19

. در اين صورت نيز همچنان خوانش مورداشاره برداشت كند دلالت ميبيش از يك انسان  ،بنابراين

  ارد؛ زيرا هريك جفت دست، نمايندة يك انسان است.شود و تناقضي وجود ند مي

ازطريق ساختارهاي  بيشتردليل تفاوت ساختواژي ميان دو زبان، چنين كاركردي  به ،در فارسي .20

از اين » دري، چهارديواري، دوچرخه و چارچوب پنج«شود. مواردي نظير  داراي عدد بيان مي

  اند. دسته
21. contingent 

هايي چون  ) از اين خوانش معنايي براي واژه1998ويرسبيكا (ي شده ازسو ارائه برخي موارد .22

“groceries”شوند. ، در زبان فارسي با رابطة عطفي (خواروبار) بيان مي  

را و نقش كاهندة شدت است وجود دو صورت منفي در ساخت جمله موجب چنين تفسيري شده  .23

  است.» نبودنخيلي ندار «معني  به» قدرها ندار نبودن آن« ،بنابراين ؛دارد
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